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  شناسي و سياست؛ زيبايي

  بازتاب سياست در رويكرد رئاليستي به هنر

يلفقزلسي حمدتقمدكتر 
*

  

  

  

  چكيده

هجدهم و در نقطه عزيمت خود، مسئله هنرهـا را از  شناسي در سده  زيبايي

هـاي   نـوزدهم بـديل   ةاما در سد ،غرض مطرح ساخت منظر تمتع يا لذت بي

گرايـي بـه    بازتاب خود را در واقع ويژه كه به در هنرشناختي  فلسفي و جامعه

شناسـي اجتمـاعي را پديـد آورد كـه      گذاشت، وجهـي از زيبـايي   نمايش مي

پيش رو، اين فرضيه  ةدر مقال. يط اجتماعي و تاريخي بودشرا دار وام شدت به

شـرايط   ةندده تواند بازتاب شناسي مي شود كه زيبايي به سنجش گذاشته مي

 ،شناسي با رويكرد انتقـادي  به عبارت ديگر زيبايي ؛سياسي و اجتماعي باشد

به اين منظور پـس  . گذارد به نمايش مي خوبي بههاي سياسي هنر را  خصلت

شناسي، براي اثبات فرضـيه و نشـان    چيستي زيبايي موردح مسئله در از طر

ــه   ــت، زمين ــا سياس ــر ب ــق هن ــاط وثي ــداري   دادن ارتب ــونگي پدي ــا و چگ ه

شناسي ماركسيستي به بحـث   زيبايي چهارچوبشناسي اجتماعي در  زيبايي

                                                                 

  (mohammad.ghezelsofla@gmail.com) علوم سياسي دانشگاه مازندراناستاديار  *

  16/5/1389 :پذيرشتاريخ   23/1/1389 :تاريخ دريافت

  .167-197، صص 1388سال پنجم، شماره اول، زمستان  پژوهشنامه علوم سياسي،
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در عين حال به منظور آوردن شواهدي از اين مـدل بـه   . گذاشته خواهد شد

ايـن  . خواهـد شـد  هاي مختصري  اشاره ،رئاليست سده نوزدهمآثار متفكران 

تحليلـي را بـا رويكـرد    ـ   توصـيفي رويكـرد   ،شناسـي  نوشتار از حيـث روش 

  . انتقادي مورد استفاده قرار داده است

گرايــي، ماركسيســم،  شناســي، سياســت، واقــع زيبــايي :هــاي كليــدي واژه

  گرايي اجتماعي، روسيه واقع
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تواند براي هيچ مجموعه آثـار، ضـمانتي در نقـد هنـري      نميشناسي  زيبايي«

هـا نيـز همانـا محصـولات خـاص تـاريخي و        اين گفتمـان . صرف پيدا كند

  »نسبي و احتمالي رو ازاينو  هستند مناسبات و اعمال اجتماعي

  توليد اجتماعي هنر، ژانت وولف

  مقدمه

هنري در سده نـوزدهم و  گرايانة  تا آثار واقع افلاطون جمهوراز زمان نگارش كتاب 

بـا علائـق سياسـي     1لنـي رفنشـتال  از آن موقع تا نيمه قرن بيستم كه افـرادي چـون   

 2»پيروزي اراده«هايي چون  فيلم
را ساخت تا حتي هنرهاي انتزاعي پسامدرن در ايـن  

همـواره بـه اشـكال    ) شناسـي  زيبـايي ( اسـتتيك اواخر، اين موضوع تثبيت شـده كـه   

سياسي و اجتماعي بوده و تغيير و تحولات زيـادي بـه خـود    گوناگون درگير مسائل 

عزيمت خود در اواخر سده هفـدهم   ةدر نقط) فلسفه هنر(شناسي  زيبايي. ديده است

اين افراد در . بود كانتو  گارتنبوم، هيومو به طور كلي سده هجدهم، متأثر از اراي 

هـاي   ع آن و مـلاك شناختي، بر مسـئله لـذت يـا تمت ـ    هاي زيبايي تفسير هنر و ارزش

از سـده نـوزدهم اغلـب     ،نشـان خواهـد داد   نگارنده چنانكهاما  ذوقي تأكيد داشتند،

مطـرح شـد، وجهـي از    » امـر زيبـا  « مـورد كه در شناختي  هاي فلسفي و جامعه بديل
شناسي اجتماعي را فراخور شرايط سياسي مورد توجه قرار دادند كـه البتـه از    زيبايي

از مباني فكري سوسياليسم به طـور اعـم و ماركسيسـم بـه      متأثر شدت بهعد نظري ب

شناسي كلاسيك به كـل حـذف    البته اين به آن معنا نيست كه زيبايي. طور اخص بود

                                                                 

1. leni Riefenstahl  

2. Triumph of the will 
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هاي هنـري و نقـد ادبـي دلالـت وسـيع سياسـي و        توان مدعي شد نظريه شد اما مي

 ـ . اجتماعي يافتند اريخ نظريـه  اين نوشته بنا دارد تا ضمن اشاره به اين واقعيت كـه ت

در سده نوزدهم، بخشي از تاريخ سياسي و به تعبيـر نويسـندگاني    ويژه بهشناسي  زيبا

متـأثر از نمادهـا و سـاختارهاي اجتمـاعي بـوده       ژانـت ولـف  و  آرنولد هاوزرچون 
)1(است

شناسـي در   و زيبـايي  يـك سـو  چگونگي ارتبـاط ميـان شـرايط سياسـي از     ، 

 ؛شناسـي اجتمـاعي را نشـان دهـد     يبـايي گرايي سـده نـوزدهم يـا ز    واقع چهارچوب

هاي موجود درباره آن و طـرح   شناسي و ديدگاه مفهوم زيبايي تشريحپس از  رو ازاين

بـه طـور مشـروح    مسئله درباره چگونگي پيوند ميان ساحت هنر و شرايط سياسـي،  
شناسـي   زيبـايي «گرايـي يـا آنچـه در ايـن نوشـتار تحـت عنـوان         ه واقـع مؤلفدرباره 

مورد ارزيابي و دقت نظر قرار خواهد  ،است مد نظر) گرايي رويكرد واقع( »اجتماعي

  . گرفت

 شناسي چيست؟ زيبايي

 گدر فرهن ـ تاآنجاكهزماني قابل توجهي دارد  ةچيستي هنر، گسترمورد انديشيدن در 
يسـتي و  ايدئالبـا مواضـع    ارسـطو و آنگـاه   افلاطـون آراي  ويـژه  بـه كلاسيك يونـان  

عصـر  «بـا ايـن همـه تنهـا بـا فـرا رسـيدن         ؛گذاشته شده استماترياليستي به بحث 

و اصطلاح لاتيني شد شناسي طرح  در سده هجدهم بود كه مقوله زيبايي» روشنگري

aesthetica  هاي هنر متفكران قـديم و جديـد بـه     توضيح معنا و مفهوم فلسفه مورددر

.كار آمد
)2(

 نخستين »شناسي اييزيب«يا » زيباشناسي«اصطلاح استتيك با معادل فارسي  

او بـا انتشـار كتـاب    . خطور كـرد ) 1714-1762( الكساندر باوم گارتنبار به انديشه 

اي از دانش را به ميـان آورد كـه    پيشنهاد تشكيل رشته) 1750-1758( شناسي زيبايي

.با بررسي و ارزشيابي تأثير هنري بر ذهن و حواس انسان سروكار داشت
)3(

  

 ،اصطلاحي مربوط به شناخت مفاهيم زيبايي در گذشـته شناسي همچون  زيبايي

 ةان نيز آن را به طور فلسفي و در حاشـي نظر صاحباي از فلسفه بوده و  شاخهاساساً 

بـاوم  در افكـار   خصـوص  بـه در دوران جديـد،   امـا . موضوعات ديگر بررسي كردند

يـانگر  چـه مسـائلي ب  «شناسي با طرح اين پرسش كـه   ، زيباييگارتن و امانوئل كانت
)4(»اند شناسي هاي زيبايي ويژگي

ايـن مقولـه را بـه علـم     بـاوم گـارتن   . استقلال يافت 
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بـاور   فيلسوف عقل كريستين وولفاو تحت تأثير . مربوط به زيبايي و هنر انتقال داد

مسئله  يكي جايگاه هنر در يك نظام فلسفي و :آلماني، در پي پاسخ به دو مسئله بود

به اعتقاد او زيبايي چيزي كامـل معقـول در ميـان    . احساسو دوم مناسبت ميان عقل 

 ـ پيامد اين فهـم در «. شكل محسوس نبود ارائـه تعريـف    ،شناسـي  ملات و زيبـايي أت
اي  ، به عنوان آمـوزه يك سواز  ؛شناسي بود مند و در عين حال دوسويه از زيبايي نظام

)5(.»اي هنـري  احساس و از سوي ديگر به عنوان فلسـفه  زمينةدر 
 ـ  ديويـد  س از آن پ

1ملاك ذوق مورددر «اي به نام  فيلسوف اسكاتلندي در مقاله هيوم
 درباره ظرافـت و » 

كـه  او بر آن شـد  . هاي دريافت اثر هنري سخن گفت فرهيختگي در دريافت ويژگي

دهد و اين موضوعي اسـت كـه    در هنر آنچه اهميت دارد لذتي است كه به دست مي

جسـتجوي زيبـايي   . نـه خـويش  در كُ ماهيـت هنـر  شود ونه  به احساسات مربوط مي

  . حاصل است بي واقعي يا زشتي واقعي تلاشي

بسياري آن را آغـازگر   كه) 1790( نقد قواي حكم كانتكتاب بسيار تأثيرگذار 

 ةبست كانت بيشتر دل. دانند، اين مقوله را به تحليل فلسفي برد شناسي مدرن مي زيبايي

او قصد داشت نشان دهد قضاوت صـحيح در  . شناسانه بود هاي زيبايي تبيين قضاوت

به ما و ترجيحـات  اينكه  شناسي متكي بر خود عناصر اثر هنري است ونه زيبايي مور

 ـ  به عبارت دقيق. ما وابسته باشد اي رهـا از   شناسـي بـه گونـه    زيبـايي  ةتر او بـر تجرب

يـا  »2هدفمنـدي بـدون هـدف   «آنچـه را خـود    غرض نگاه كرد تا بتواند بي مفاهيم و

.ناميد، تثبيت كند مي» غايت بدون غايت«
)6(

 او مختصـر  ةاين مهم را با اشاره به فلسف 

فهـم   چهـارچوب در  كانـت شـناختي   دانيم انقلاب معرفت نيك مي. دهيم توضيح مي

به اعتقاد او اين جهان خارج است كـه خـود را   . شكل گرفت ،شناخت جهان خارج

دهد و هر شناخت و معرفتي نسبت به جهان خارج رنگ و بوي  ما تطبيق مي با ذهن

جهان بيرون هست اما ذهن ما فقط نمودهاي آن را از . ذهن شناسنده را با خود دارد

شي في نفسه يا . كند هاي ناشي از ذهن ادراك مي چهارچوبطريق برخي مقولات و 

ول است؛ مـا فقـط عـوارض آن    مجه مستقل از حس و ادراك ما امري كاملاً »نومن«

كنـد،   البته عقل ما وجود ذات و نومن را تصديق مـي . كنيم را درك مي »فنومن«يعني 

                                                                 

1. Of the Standard of Taste  

2. Purposiveness 
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يسـم اسـتعلايي   ايدئالفهم نوين امر عينـي را  كانت اين «هرچند قابل شناخت نيست، 

)7(.»ناميد
شـود كـه    ماقبلي و مابعدي، برآن مي ةاو با تقسيم معرفت انساني به دو دست 

اند و با تغيير تجارب در آنها تغييـري حـادث    حقايق ماقبلي در واقع، مقدم بر تجربه

هرچنـد نشـود    ؛انـد  ما بايد چنان عمل كنيم كه گـويي ايـن عقايـد درسـت    . شود مي

. انسـاني اسـت   هاي هاما معرفت مابعدي، حاصل تجرب. حقيقت آن را به اثبات رساند

اما تخيـل بـه    ،شود تفكرات مي ةكنند اي هستيم كه توليد ينجا ما شاهد قواي نابغهدر ا

كنـد تـا    اين مسئله كمك مي. نيروي نابغه است ةمثابه شاخه سوم فلسفه رها از سلط

بـه كـار    ،اي كه في نفسه از حواشـي و مفـاهيم آزاد اسـت    مفاهيم را در مورد تجربه

عـد  بداراي شناسي  شد پس تجربه زيبايي گفته ميبه اقتضاي بحث او اكنون  بنا. ببريم

شناسـانه همـراه اسـت و هنـر      زيبـايي  ةنوعي مثال يا ايد اامر زيبايي ب ، زيرا هراست

 ،رود حتي آنگاه كه با پديدارهاي طبيعي سروكار دارد نيز از حدود تجربه فراتـر مـي  

مسـتقل از  مستقل از شهرت و غرض و همچنين و شود،  بر پاهاي خويش استوار مي

.دانش يا اخلاق است
)8(

  

نوعي لذت خاص اسـت   ةشناختي، در حقيقت تجرب زيبايي ةتجرب كانتاز نظر 

، با مفـاهيم همـراه نيسـت و از نـوع شـناخت و دانـايي محسـوب        در ذات خودكه 

شـود و داراي   شود اما نوعي ارضا هم نيست و از نيازها و منافع انسان ناشي نمي نمي

 ةزيبا چيزي است كه بدون مداخل«گيرد  كانت نتيجه مي رو ازاين ؛استقلال ذاتي است

)9(.»شـود  هيچ مفهومي به عنوان مطلق خشنودي يا لذت ضروري درك مـي 
بـه بـاور    

براي نخستين زيبايي اثر هنري يا حتي چيزي مثـل سـيب يـا تـوت فرنگـي،       كانت،

خـاص و  رهـا از مقصـود و هـدف آن شـي     ـ   واكنش ما بايد فارغ از اغراض باشـد 

مثـل يـك    بـوتيچيلي اي كـه بـه ونـوس     بيننده. بخشي كه در بر دارد احساسات لذت

همـين مفـاهيم بعـدها    . كند زيبايي او را تحسين نكرده است پوستر شهواني نگاه مي

) 1880-1934( و ادوارد بولـو ) 1881-1964( كلايو بـل پردازاني چون  توسط نظريه

آن شـد تـا در    مثـال بـل، بـر   بـراي  . ادامـه يافـت  ) 1909-1994( كلمنت گرينبـرگ 

از خطـوط و   ياستفاده كند كـه تركيـب خاص ـ  » فرم معنادار«شناسي از مفهوم  زيبايي

بـراي چنـين   . آورد شناسي مـا را بـه ميـان مـي     كه عواطف زيبايي امري ؛هاست رنگ

 ايـن رونـد بـه پديـداري    . اجتماعي نسبتي نداشت متفكراني هنر با مفاهيم سياسي و
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 هم منتهي شد كه مستلزم توجـه بـه سـازوكار هنـري و حـد      »مكتب اصالت زيبايي«

  . بودشناختي  هاي زيبايي عالي رساندن ويژگي

هاي صوري بلكه از جهـت   ويژگي چهارچوبمسئله زيبايي را نه فقط در  هگل

هنر را با مقـولات تـاريخي ذهـن از گذشـته      وي. محتوا و معنا مورد توجه قرار داد

هنر به رشـد  . از اين حيث هنر واجد غايت استو  دهد مورد بررسي قرار ميتاكنون 

مراتـب و   هـا، قـوانين، سلسـله    سـنت  ـ  جامعـه » حيات اخلاقي«اخلاق اجتماعي، يا 

هنر به عقيده او تا زمان معاصر كاركردهاي خود را به نمايش . كند ها كمك مي جشن

1»پايان« گذاشته اما اكنون به
هنـر آينـده هـر قـدر خـوب      «تقاد او به اع. رسيده است 

بـه  ... باشد چيز مهمي به معني هنر يا استعداد هنري ذهن انسان اضافه نخواهد كـرد 

صـورت اول،   :ايـم  تاريخ هنر شاهد سه وجه يا صورت هنري بـوده  در ،هگلاعتقاد 

صورت دوم، صورت كلاسيك و صـورت   ؛همان صورت رمزي و سمبليك آن است

ضمن تغيير در شكل هنر از معماري  ،ما در اين تحول. ك استرمانتي ،سوم يا نهايي

در مرحلـه سـوم او   . زدايي از آن بـوديم  سازي و سپس نقاشي، شاهد ماده به مجسمه

 ؛كنـد  واقعي روح و تكامل آن معرفـي مـي   تجليِ ،شعر و موسيقي را به همراه نقاشي

از ايـن پـس چنـين كـاري بـه فلسـفه سـپرده        . شود اما مسئله به همين جا ختم نمي

و ايـن همـان    تواند تاريخ بشر را پـيش ببـرد   در اين مرحله فقط فلسفه مي«. شود مي

هنگـامي كـه   . شود شناسي تبديل مي به فلسفه و زيبايي پايان هنر است كه در آن هنر
)10(.»رسد رگ نيز به پايان ميشود، هنر بز شناسي مدرن آغاز مي زيبايي

او با بيـان ايـن    

شناسي جديد، مصادف با پايان هنـر بـزرگ اسـت تصـريح      امر كه فرا رسيدن زيبايي

ست كـه مـورد قضـاوت قـرار     رو ازاين ؛كند هنر كنوني يك سرگرمي بيش نيست مي

به داوري سـپرده   ،و فرم يا محتواي آن، مناسبت يا عدم مناسبتش با مقولات گيرد مي

  . كند ميضرورت وجود فلسفه تأكيد  ربه اين دليل است كه او ب. شود مي

شناسي ماركسيسـتي مـدد    هنر به پديداري زيباييمورد در  هگلدستگاه فلسفي 

ها را به خـود   ، توجه ماركسيستهگلرسد آنچه در فلسفه هنر  به نظر مي. رساند مي

جسـم مشـخص و   جلب كرده، در واقع ايـن بيـنش هگلـي اسـت كـه هنـر تبلـور ت       

به اين معنا كه هنر متضمن محتوايي ژرف و ايدئولوژيك است . محسوس ايده است
                                                                 

1. The Death of Art Thesis  
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ضرورت ايـدئولوژي در هنـر از افكـاري مايـه     . چنين باشد ،بايد هم هگلو به نظر 

منـد از   هنرمند در انتخـاب، تفسـير و پرداخـت غايـت     بيني جهانگيرد كه تراوش  مي

.موضوع است
)11(

  

بخشي به موضوع هنر از جانب هنرمند متأثر از موضوع  قفرض كه تفو اين پيش

در عـين  . ها كمك كرد به بروز تفسير محتوايي از هنر از سوي ماركسيست ،آن است

بر اينكه هنر فعاليتي در خود و رها از اهداف اقتصادي و اجتماعي  هگلحال، تأكيد 

دفـاع   ضـمن  ژانـت وولـف  جنبشـي كـه بـه قـول      ؛به جنبش رمانتيك رسـيد  ،است
شناسي و جامعـه را بـه    شناسي، فكر وجود رابطه ميان زيبايي كارانه از زيبايي محافظه

، زيبـايي را از  انگلـس و  مـاركس اين در حالي اسـت كـه   . صورت ديگر مطرح كرد

  . در خدمت پراكسيس بشري گذاشتند ها به زمين آورده و آسمان

سـت، انـواع مكاتـب    شناسـي آلمـاني نـام گرفتـه ا     يا آنچه زيبـايي  هگلپس از 

شناسـي، اگزيستانسياليسـم، ماركسيسـم و     شناسي پديد آمدند كه شامل پديدار زيبايي

.مدرنيسم و فمنيسـم بـود   تئوري انتقادي، مدرنيسم، پست
)12(

شـده از   مضـامين ارائـه   

پـردازي   يـد نظريـه  ؤم خـوبي  بـه  ،شناسـي  زيبـايي  مورداين مكاتب فلسفي در سوي 

گرايي، مفهوم آزادي، خودمختاري هنر يا هنـر بـراي    تذهني: متفاوت از گذشته است

عد سياسي هنر، هنر روحي يا انقلابـي و هنرمنـد و جامعـه از جملـه     هنر، رئاليسم، ب

دچار تحول و نـوآوري   يك سوشناسي از  به اين ترتيب زيبايي. هاي آن بود شاخصه

در نـوزدهم  سـده  از آغاز  ويژه بهرسد آنچه  به نظر مي. شود و بسط مفاهيم جديد مي

ثر واقع شد، تحولات سياسي و اجتماعي پس از انقـلاب فرانسـه و نيـز    ؤاين زمينه م
 ةاي از مسـئله افلاطـوني رابط ـ   چنين مسائلي به طرح تازه. وقوع انقلاب صنعتي بود

هـاي   نـوآوري «از سـوي ديگـر،    ؛هنرمند و جامعه و يا تكاليف يا تعهد او ميدان داد

به قـول  . ه عناصر فرمي و مادي اثر نيز شكل عجيبي بخشيدب ،حاصل از ترقي جامعه

لي چون خون، ادرار، كـرم و جراحـي   يهنر معاصري كه از ابزار و وسا سينيتا فريلند

شناسي سنتي قابل تفسير اسـت   گيرد، نه توسط زيبايي ثار بهره ميآپلاستيك در خلق 

گيـري   خوب يا فاصـله  كه بر زيبايي و ذوق هيومكانت و هاي امثال  و نه حتي نظريه

)13(.»تأكيد داشتندشناختي  در عواطف زيبايي
  

شناسي كه به تعبير مابعد كانتي در پي تعريـف   سخن زيبايياينكه  ماحصل كلام
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طـرح مدرنيتـه    هابرمـاس  يـورگن با فهـم آنچـه امثـال    در اساس  ،منش زيبايي بوده
شناسـي سـده    تـوان كـل زيبـايي    به عبـارت بهتـر، مـي    ؛شود شناسايي مي ،خوانند مي

يعنـي از راه توجـه بـه طـرح فلسـفي      «هجدهم را در پرتو روح آن دوران درك كرد 

)14(.»هاي روشنگران روشنگري و آرزوها، پندارها و اميد
را  هابرمـاس اگر اين فـرض   

: شـود  مهم ديگـري مكشـوف مـي    ةجدي بگيريم آنگاه از نظر تاريخي و سياسي نكت

متوسـط در اروپاسـت    ةظهور و رشد طبق دار وام اي يپرداز نظريهچنين نگاه و ينكه ا

از اين پس حتـي اگـر هنـر بـه     . كه از قضا با پيدايش فردگرايي ملازمت داشته است

اش نـزد عمـوم، حـذف قيمومـت از دو      لال نسبي رفته باشد اما دسترسيسمت استق

سياسـتي   چهـارچوب مفهومي در  دموكراتيك را همچون هنر) حكوت و كليسا(نهاد 

درستي تصـريح كـرده اسـت،     نيز به تري ايگلتون چنانكهلذا  ؛بخشد مدرن تجسم مي

 ...)كانـت و هگـل و  هاي امثال  مجموعه تعاريف و تبيين(شناسي  مفاهيم زيبايي ةهم

مثل آزادي، استقلال، خودمختاري، قانونمندي، ضرورت، تفرد و يا جهـاني بـودن و   

گيـري   ايـن طبقـه بـراي دسـت     ةهاي بورژوازي و مبارز آرمان ةدهند ابنظاير آن بازت

شناسـي نمايـانگر ايـدئولوژي و     زيبـايي « بريس گـات به قول . هژموني سياسي است

 يناپذير ست كه به طور طبيعي و اجتنابرو ؛ ازاين)15(»هاي طبقه اجتماعي است آرمان

، چه در حوزه هنر براي هنر 19شناسي از سده  زيبايي موردها در  يپرداز نظريه ةعمد

موقعيت اجتمـاعي و اهـداف   ) اكسپرسيونيسم(و يا فرانمايي ) رئاليسم(گرايي  يا واقع

ايـن مهـم را پـس از توضـيح چيسـتي سياسـت و       . سياسي خود را بازتابانيده اسـت 

ليسـم بررسـي   رئا چهارچوبشناسي پيدا كند در  تواند با نظريه زيبايي پيوندي كه مي

  . كنيم مي

  شناسي زيباييپيوندهاي سياست و 

همـواره در  ) 1789(از يونان تا زمان انقلاب فرانسـه  » چيستي سياست«بحث درباره 

ها بوده است؛ اينكه آيا سياست فعاليتي محدود به حفظ  تفاهمءمعرض تضادها و سو

ها، مـدارس و   جامعه، خانواده ةيا در گستر ،يا كسب قدرت در داخل حكومت است

 و اسـت  »ديگـران «و  »خود«آميز  تمايز خشونت ةعرص اينكه ،يابد محل كار تبلور مي

همـه   ،دهـد  اينكه سياست چه وقت، چگونه و كجا و در مورد چـه كسـاني رخ مـي   
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امر سياسي يادآور اين مهم است كـه  . بوده است »امر سياسي«هايي جدي در  پرسش

هايي از حل  كدام تضاد عين سياست است؟ يا چه شكل: ستتضادها ةسياست عرص

هـاي مهـم    اي دغدغـه  هـا و پـاره   توان سياسي معرفي كرد؟ ايـن پرسـش   تضاد را مي

مـداران بـوده و    گيـري سياسـت   ديگري كه از گذشته تـاكنون در زرادخانـه تصـميم   

سـطه  انـد، شـايد بـه وا    تحليلگران آكادميك نيز به شكل وسيعي با آن برخورد داشته

يعنـي   انـد؛  درسـتي روي آن انگشـت گذاشـته    به انپرداز نظريهدلايلي باشد كه اغلب 

هـاي درونـي آن    اينكه سياست زمان درازي با نهادهاي رسمي حكومت و با فعاليـت 

يعنـي اعمـال   . در اينجا سياست به مثابه هنر حكومت كردن اسـت . همراه بوده است

يعنـي  «يا به تعبيـر آكادميـك   . كنترل در داخل جامعه از راه گرفتن تصميمات جمعي

)16(.»تها مربوط اس همه آنچه به دولت يا دولت
  

هـاي اجنمـاعي پيونـد داشـته      در عين حال سياست با زندگي عمومي و فعاليت

 ، انسان طبعاَ حيواني سياسي است، پـس سياسـت در  ارسطو تعبيربه  ازآنجاكه. است

 سياسـت فعـاليتي اسـت بـراي حفـظ نظـم عمـومي و       . يابد اجتماع تجلي واقعي مي

ر و دستخوش توزيع قـدرت و  زماني همواره درگي ةسرانجام اينكه سياست در گستر

هـاي   سياست در قلب همـه فعاليـت  « آدريان لفتويچبه گفته دقيق . ثروت بوده است

هـاي   گـروه  ةجمعي، اجتماعي، رسمي و غيررسمي و خصوصي و عمـومي، در هم ـ 

)17(.»دارد ها قرار جامعه و انساني، نهادها
در اينجا سياسـت از عنصـر كميـابي ظهـور      

هر شكلي از فعاليـت اسـت كـه طـي فراينـدهاي مختلـف        بنابراين سياست ؛كند مي

  . شود ناپذير مي برخوردها و تضادها اجتناب

سياسـت، از زمـان    مورداي از تعاريف راديكال، چپ يا انتقادي در  بخش عمده

، فوكـو گرايـي   هـاي پساسـاخت   تـا نظريـه  ) 1848( مانيفست كمونيستانتشار كتاب 

. در كـار بـوده اسـت    فهوشانتال مو  وي ژيژكاسلا ،ژاك رانسيرها و اخيراَ  فمنيست

براي اين دسته از متفكران، سياست به معناي واقعي از انقلاب فرانسـه پديـدار شـده    

اي خـود تجلـي يافـت و     طبقـه  آنگاه جامعه پس از در هم شكستن كاست سه. است

كه ايـن فهـم    يانپرداز نظريهيكي از . سياست با تحول در مسير دموكراسي همراه شد

. اسـت  زاك رانسيررا مورد توجه قرار داده، شناسي  از سياست و همسو با آن زيبايي

گرايي و نظريـه انتقـادي، برداشـت كلاسـيك از      گيري از مباحث پساساخت او با وام
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چـه كسـي قـدرت و مشـروعيت     : سياست را كه عبارت اسـت از ايـن پرسـش كـه    

به عقيده رانسير . انش مجدد قرار داده استمورد خو ،ي را در اختيار داردگير تصميم

طبـق ايـن   . هاي اخير مـا شـاهد گـذار از سياسـت بـه امـر سياسـي هسـتيم         در دهه
كه متناظر با نوعي فضاي اجتمـاعي   1 سياستـ   فرض، سياست از مقوله همگن پيش

 ةفاصله گرفته و عرص ـ ،سنتي است ةوار يا نوعي فضاي بست همگن يا ساختاري اندام

.كند ها از نو ترسيم مي نزاع ها و هاي سياسي، انقلاب را با جنبشواقعيت 
)18(

پـس در   

اي را بـه مثابـه آنچـه     نامـه  و متعـارف و لغـت   اينجا سياست هرگز آن معناي محدود

سياسـت همانـا حيـات اجتمـاعي، زنـدگي روزمـره در       . ندارد ،دهد دولت انجام مي

داريـم و بـه اشـكالي در آن     اي است كه ما در آن به شكل گسترده مشـاركت  جامعه

رانسير بـا نقـد ديـدگاه افلاطـوني كـه سياسـت را       . يابد عمال قدرت هم جريان ميا

تـوان   اند، افرادي كه مثلاً دانست كه تنها براي آن تربيت شده فراخور حال كساني مي

انديشيدن بـه آن را ندارنـد، بايـد    » فرصت« كساني كه ،ذهني ممتاز دارند و در مقابل

از سياسـت را بـا   ) افزارمندان(كنار گذاشتن هنرمندان  ادعاي افلاطونيِ، وندحذف ش

تجربه هنري به شكلي كه او از آن بـه عنـوان آغـاز    در اساس كند كه  اين ايده رد مي

هـا و   هـا و ابـژه   هژها، سو برد، از طريق گسترش روابط آدم شناسي نام مي رژيم زيبايي

واقعيـت سياسـت را بـه    ، شـود  يان مربوط مـي به طور كلي آنچه به امور مشترك آدم

افلاطـون تحـريم سياسـي هنـر اسـت،      » جمهـور « كه درحاليپس  ؛گذارد نمايش مي

توسـعه مـوازي   . هاسـت  عرصـه  ةشناسي جديد گسترش امر سياسـي بـه هم ـ   زيبايي

شناسـي   سياسـت زيبـايي  . مثال و معيار روشني در اين زمينه است ،دموكراسي و هنر

. ايـن نقطـه تجلـي بـارز سياسـت اسـت      . حقيقت زندگي و عمل هنري است دار وام

، مسـئله همانـا   »شـهروند «سياست تا هنگام انقلاب فرانسه، تا پيش از تولـد واقعـي   

، از مانس اشپربرمشاوران مخفي بوده اما به قول  مسئله محارم درباري يا حتي مسئله

انديشـيدن هـم ممكـن    شهروندي به وجـود آمـد، سياسـت و سياسـي     «اي كه  لحظه

)19(.»شد
شناسـي و   تصادفي نيست كه زايش سياست در اينجا همزمان با تولد زيبـايي  

1791( ني سحرآميز مـوتزارت بخش هنر سياسي در  هاي رهايي مايه نتجلي اولين ب (

                                                                 

1. Archi-politics 
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سياسـت را   1در بـاب امـر سياسـي   در كتاب  ويژه به شانتال موفهخر أتعابير مت. بود

بـه عقيـده او سياسـت مـدرن در     . گـذارد  دگي ما به نمايش ميدقايق زن درستي در به

مدرن كه ما اصرار داريم زايش ما بعد انقلاب فرانسه است، نوعي آنتاگونيسم  ةجامع

، كـارل اشـميت  بلكه همچون تعـابير   ،است كه چندان روي در اجماع و وفاق ندارد

ش زايــ ةبــه طــور منطقــي بــر دولــت هــم مقــدم اســت، همــواره عرص ــ ازآنجاكــه

.است »ها ها و نزاع گذاري تفاوت«
)20(

  

در معناي كلاسيك اين تهديد دشمن است كه همچون عامـل   اشميت اگر براي

ارتبـاط ميـان سياسـت و     ةاز جنب ـ، بخشـد  سياسـي مـي   ةها را جنب اي، فعاليت افزوده

تعريـف كـانتي بـه     ةهنر است كـه بـه واسـط    ةشناسي هم، اين سازوكار نقادان زيبايي

 »سياسـي  امـر «پـس  . آيـد  معناي استقلال و اتكاي به خود، به عرصه نفي ديگري مي

جوامع بشـري، نهادهـا،    ةساحت آنتاگونيسم است كه همواره به صورت عيني سازند
پـس سياسـت حضـور    . فرهنگـي ايشـان شـده اسـت      ـ  هاي تمـدني  تجلي نمادها و

ما را از عرصه فرهنگ تا اقتصـاد پـر كـرده    شناسانه دارد و همه دقايق زندگي  هستي

سياسـت  « لاكلائـو و  فوكوو متناظر با نظر  آرنتيا  هابرماسبر خلاف  رانسير. است

دولت، فـرد، جامعـه بـا تمـام     (در آن هر كسي كه  پيكار ةداند از عرص را عبارت مي

.هـا برسـاند   تواند و بايد صدايش را به گـوش  مي) و آثارش توليد
)21(

جـه  رانسـير نتي  

نـزاع و حضـور همگـان باشـد،      ةتواند عرص گيرد به همان ترتيب كه سياست مي مي
. شناسي هم مرزي براي تعيـين سـاحت زيبـايي در آثـار هنـري قائـل نيسـت        زيبايي

شناسـي   زيبـايي . هاسـت  ها و سلسله مراتـب  شناسي فروپاشي نظام محدوديت زيبايي

هنـري را از  ة كننـد  محصـور  مرزهايدرنهايت هاست كه  گشودگي به نامتناهي ةعرص

. همراهـي كنـد   ،خـواهي جديـد   هـاي هويـت   دارد تا بتواند با حركـت  پيش رو برمي

هـا و   ي و اجتماعي جديد، فمنيستسهاي سيا جنبش دانيم، متفكرانِ طور كه مي همان

استعمارگرايان، توجـه ويـژه و    ها و مابعد مدرن اغلب پساساختارگرايان، برخي پست

  . اند سياست ابراز داشته اينچنينيِدقيقي به ماهيت 

ــارچوبدر  ــي   چه ــا م ــه در اينج ــومي آنچ ــوان   طــرح مفه ــه عن ــوان از آن ب ت

نام برد، بسياري از متفكران اجتماعي و سياسي كه در ضـمن   »شناسي سياسي زيبايي«
                                                                 

1. On Political 
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مـان در مشـي   أاعتقـاد داشـتند سياسـت و هنـر تو    ، از جمله ناقدان هنري هم بودنـد 

، برتولت برشت، جورج لوكاچبراي مثال در سده بيستم . اند فتهپيش رشناختي  زيبايي

ژانـت وولـف از    وفردريك جيمسون خراني چون أ، تا متوالتر بنيامين، تئودور آدرنو

چنين متفكراني اصل را بر تغيير شرايط و  ازآنجاكه. اند ين منظر به مسئله نگريستههم

تنهـا   شناسـي را نـه   زيبـايي اساسـاً  اند،  چالش با انفعال موجود در جامعه سياسي ديده

از آن تلاش براي تغيير شرايط موجـود تعريـف   تر  انعكاس شرايط موجود بلكه مهم

هـاي ضـربتي    طريق تاكتيك برتولت برشت و آدورنو ازاين مهم براي امثال . اند كرده

، در دنيـاي  والتر بنياميندر مقابل  .شود شناسي مدرنيستي و آوانگارد محقق مي زيبايي

آثـار   »هالـه «شدن هنـر را پـس از لغـو     دموكراتيزه ةچاپ و تكثير و عكاسي كه زمين
اساسـاً  كـه ايـن اتفـاق     بنيـامين  بـراي . شـود  يـافتي مـي   اند، دست هنري كسب كرده

شناسي را بيش از پيش به نمايش گذاشته، سبب شده تا  بودگي سياست با زيبايي توأم

جـايي كـه در آن    ؛مرو سياست پاي گذاردجادويي بيرون آمده و به قل ةهنر از جامع

گيرد كه عواقـب شـوم آن در اروپـاي     توليد انبوه به قصد فروش و تبليغ صورت مي

تجربه ـ   بندي شده بود قطبشدت  بهكه از لحاظ سياسي ـ   پس از جنگ جهاني اول

شناسـانه   به زعم او رابطة هنر و سياست در دوره فاشيسم كه سياست را زيبـايي . شد

تجلـي   هيتلـر هاي نـورنبرگ   هاي رژه ها و كارگرداني آرايي خوبي در صحنه كند، به مي

سياسـي جلـوه    شـدت  به، ايدئولوژي كمونيست هم هنر را از سوي ديگر. يافته است

شـدن هنـر مـورد     از سياسي و لوكاچ، اين وجه نظري برشت هاي بررسيدر . دهد مي

.نقد واقع شده است
)22(

  

اهميت  ةنخست سده بيستم دربار ةهاي متفكران نيم به هر تقدير، بحث و جدل

حماسـي   ينبرد  رئاليسم يا مدرنيسم و نسبت آن با سياست، چنان شدت يافت كه به

.ها تبديل شد ميان شواليه
)23(

رايط سياسي و اجتماعي اين مسئله يعني درك بازتاب ش 

در حوزه هنري چنان شدت يافت كه از صورت آرمـاني و اولـين منزلگـاه آن يعنـي     

از ناتوراليسـم،  ) اي تـوده (مكتب رئاليسم فراتر رفته و در سده بيستم بـه هنـر عامـه    

برخـي  . هـا كشـيده شـده اسـت     رئاليسم سوسياليستي، آوانگارديسم تا انـواع رسـانه  

آن  ةچه شكل برجسـت ـ شناسي   عتقدند عمده مكاتب زيباييم جيمسون متفكران مثل

كه بر اصـل حقيقـت ماننـدي و بازتـاب مبتنـي اسـت و چـه         19يعني رئاليسم قرن 



  

 

ي 
س
يا
س

م 
لو
 ع
مه
نا
ش
وه
پژ

® 
ل 
سا

ج
پن

م 
® 

ه 
ار
شم

1 
® 

ن 
تا
س
زم

1
3

8
8

180  

بيـانگر  ـ تك افراد از زندگي اصرار دارد   مدرنيسم كه بر تفاوت تجارب و تعابير تك
1مـا، تـلاش بـراي كدگشـايي     ةپس وظيف ؛پيوند با سياست است

و امكـان اسـتنتاج    
)24(.»مسائل سياسي و ايدئولوژيك از دل آثار و متون هنـري اسـت  

از منظـر انتقـادي    
يد ايـن قـول صـريح اسـت كـه همـه       آ اي كه از ديدگاه جيمسون به دست مي نتيجه

اند، هر چند به قول او بسياري بخواهند منكر چنين  تفسيرها در حقيقت ايدئولوژيكي

چون سمبوليسم،  »هاي مهار استراتژي«يازي به  تا با دستاصلي شوند و بر آن شوند 

خـود او در كتـاب تـأثير    . سـركوب كننـد   خواه تاريخي را نيروهاي آونگارد و تحول

هنـري را رخنـه   ـ   منظور از تفسير متن و آثار ادبـي ) 1981( ناخودآگاه سياسيگذار 

اي اجتمـاعي  ه ـ هاي تاريخي و تعارض در ناخودآگاه سياسي متن و بركشيدن تناقض

.مانده دانسته است مكتوم
)25(

  

شناسي و سياسـت گفتـه شـد،     در پس آنچه به تعجيل و از بابت ايضاح زيبايي

 ـيدارد تـا بگـو   هنـر مـا را بـر آن مـي     »اجتمـاعي ـ   هـاي تـاريخي   دلالت«  ةيم، تجرب

يابـد، مگـر    امكان وجود نمي شود يا نميهنري به مفهوم عام پديدار شناسي ـ    زيبايي
.بدانيم »محصول رويارويي فعالانه با فرهنگ« ن راآنكه آ

)26(
بـراي   نگارنده،به اعتقاد  

شناسـي در عصـر    نگرشي كه سروكارش با اثر هنـري و طـرح و بسـط نظريـه زيبـا     

بازتوليدپذيري آن است، نبايد اسـباب تعجـب باشـد كـه جايگـاه اسـتوار هنـر، بـر         

2پراكسيسي
تـوان بـه    دفاع از اين مدعا ميبراي ! يعني امر سياسي: ديگر نشسته باشد 

توليد اجتمـاعي   كه در كتـاب وي . اشاره كرد ژانت وولفبخشي از ديدگاه انتقادي 
مـدعي    مورد بررسي قـرار داده، شرايط اجتماعي توليد هنر را  به تفصيل) 1981( هنر

)27(.»...هنر يك محصول اجتماعي است«شود  مي
به اعتقاد او مفاهيم يـك اثـر هنـري     

ايـن حقيقـت اسـت كـه معـاني       ،يـك دليـل مهـم   . همواره فراسوي ظاهر پيام است

گيـري از   اند و هنرمند با بهـره  شناسي تجسم يافته هاي زيبايي اجتماعي در زبان و فرم

او . كنـد  هاي ايدئولوژي را بازسازي مـي  شناسي اين جنبه قواعد و قراردادهاي زيبايي

هـا و آثـار ادبـي، شـامل تعـدادي آواهـاي        اعتقاد دارد همه مـتن  جيمسونز چون ني

هـاي اشـرافيت و سـلطنت رو بـه      طلب چه بسا عيب سلطنت بالزاكاند  ايدئولوژيك

                                                                 

1. Decoding 

2. praxis 
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بـاور دوره  اثـري آفريـده كـه نگـرش فرد    ، دانتـه زوال را تشريح كرده و پـيش از او  

ي اجتمـاعي مؤيـد ايـن مسـئله     شناس چنين زيبايي. زند رنسانس را پيشاپيش فرياد مي

بااهميت است كه خالق اثر هنري، متأثر از عوامـل اجتمـاعي و سياسـي اسـت و بـه      

مخاطبـان آثـار    ،اما از سـوي ديگـر   ،گيرد شكل مطلق بر فراز چنين عواملي قرار نمي

بـه موقعيـت اجتمـاعي و     صرف و منفعل نبوده و ايشان نيز بنـا  ةكنند هنري، دريافت

به اعتقاد او . شوند خاص خودشان با آن مواجه مي بيني جهانرانجام نظام ارزشي و س

سـت  رو ازايـن  ؛همواره توسط سياست تعريف شده اسـت شناختي  هاي زيبايي ارزش

كه با كمي افراط يا اغراق حتي احتمال وجود هرگونه معيار و استاندارد معيني بـراي  

)28(.»هنر همواره سياسي اسـت « شود كه يابي آثار هنري را رد كرده و بر آن مي ارزش
 

تنها قضاوت زيباشناسانه بلكه همه معرفت كه شـامل معرفـت    كند نه وولف تأكيد مي

يـك  قضاوت سياسي يا تفسير سياسي از . سياسي است شدت بهشود  منتقدانه نيز مي

شده در اشكال هنري خاص و يا با حمله كردن بـا آن   با حمايت از علايق صرف سو

هاي سياسي در ارزشيابي آثـار هنـري، بـر قضـاوت      ا كاربرد ارزشو از سوي ديگر ب

به اين ترتيب با آشكار شدن ارتبـاط وثيـق ميـان هنـر و     . كند غلبه ميشناختي  زيبايي

تاريخي مورد واكاوي قرار  اي شناسي اجتماعي به عنوان نمونه زيبايي ةسياست، نظري

  . گيرد مي

  شناسي اجتماعي زيبايي

، ابـداع واژه رئاليسـم   رئاليسـم در كتـاب   ديميـان گرانـت  : واقعيتالف ـ زمينه و   
 بالا آورد و انسان بايـد  1848انقلاب «داند كه  هايي مي را از جمله ايسم )گرايي واقع(

)29(.»از اشارات سياسي آن آگاه باشد حتماً
تـرين   نيـز مهـم   ليف شـيتز به همين نهج،  

تـاب شـرايط پـس از انقـلاب فرانسـه      گرايي را محصول و باز كننده واقع ايجاد ةزمين

در اين شرايط چـه  . جا رخته كرده بود چيز و همه داند كه رويكرد سياسي در همه مي

اي كـه   به دنبال مبارزه. د به مسائل كار و كسب و سياست شدبسا مسائل هنر نيز مقي

ــت  ــارت و حماي ــراي آزادي تج ــراي آزادي    ب ــلاش ب ــت، ت ــي درگرف ــاي گمرك ه

ايـن رويكـرد انتقـادي     پابلو پيكاسواز اين مقطع به تعبير . ز آغاز شدشناسي ني زيبايي

ن ئياي بـراي تـز   هنر وسيله«اساساً هاي هنري باب شد كه  در ميان هنرمندان و نظريه
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)30(.»خانه بورژوا نيست بلكه سلاحي اسـت بـراي نبـرد   
از منظـر انتقـادي رئاليسـم،     

كنـد و بـا    عيت را مـنعكس مـي  كوشد جنبه اساسي واق كه مياست  نگرش هنرمندانه

 و گراسـت  رو در ذات خـود مـردم   ؛ ازايـن مسائل ناخوشايند زندگي پنجه در افكنـد 

 .آورند ديدگاه و آرزوي مردان و زناني كه ساز و برگ زندگي را فرا مية بازتابند

 ـ بـي  توانسـت از نگـرش   كسي مـي كمتر بديهي است در چنين وضعيتي   ةطرفان

1رئاليسم و ضـد رئاليسـم  به قول نويسنده كتاب . شناسي حمايت كند زيبايي
در آن  

بـراي اعـلام    وضعيت انقلابي، حتي نظريه هنر براي هنر يا مكتب پارناس كه ظـاهراً 

لـوئيز  ، تئوفيل گوتيـه استقلال هنر و الزام هنرمند براي توجه صرف به زيبايي توسط 

 ـ   كولت .شـرايط اجتمـاعي بـود   دار  واموعي و ديگران باب شده بود هـم بـه ن
)31(

در  

ها به تسريع ايـن رونـد    شناسي رئاليستي، آنچه در اين سال مسائل زيبايي چهارچوب

بنيـان اساسـي تـز آن نيـز ايـن      . بود» هنر براي جامعه«كمك كرد طرح موضوع مهم 

 ـاساسـاً  واقعيت بود كه هنر  اجتمـاعي اسـت و هنرمنـدان واجـد مسـئوليت       ينيروي

 شـدت  بـه از ايـن نظريـه    نـوزدهم  اي از تاريخ سده در بخش عمده. هستند اجتماعي

توانـد ايـن    واقعيت زندگي است و روشي هم كـه مـي   ةشد كه هنر دربار حمايت مي

.گرايي است تعهد به واقع ،مهم را پيش ببرد
)32(

  

هاي فكـري بسـياري    به اين ترتيب در سده نوزدهم حول محور رئاليسم، جدال

: گفـت  مـي  مـاتيو آرنولـد  ، براي مثـال . ذيري هنر از واقعيت درگرفتمورد تأثيرپ در

)33(.»هدف اصلي ادبيات و هنر همانا نقادي زندگي است«
گرايـي بـرآن    حاميان واقـع  

بودند چنانچه ارتباط هنر با زمينه و واقعيت مد نظـر باشـد، رئاليسـم در رأس همـه     

شناسـي رمانتيـك    بل با زيبـايي رئاليسم در تقا اصولاً. گيرد هاي هنري قرار مي گرايش

در  چنانكه. كند هاي اجتماعي سياسي و تاريخي مي متوجه زمينه» از هنرمند«تأكيد را 

درست به همين  ،نوشته و منتشر شد كوربهتوسط  1855كه در سال » رئاليسم«بيانيه 

به اعتقاد امثال كوربه، رئاليسم يعني مشاهده و بيان واقعيت كـه در  . مسئله اشاره شد
هنرمند بايد متوجه محيط اجتماعي . گيرد هاي قراردادي قرار مي مقابل تخيل و روش

باشـد و بكوشـد تـا    ....) شدگان و وضعيت زندگي تهيدستان، جامعه، سركوب(خود 

در دوران فعاليت هنري خود در جواب اين  كوربه. رزه بيافريندهنري زنده و اهل مبا
                                                                 

1. Attitude of Aesthetic Disinterestedness 
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تنهـا سوسياليسـت    خود را نـه  ،سوسياليستي استاساساً اتهام كه نقاشي او سياسي و 

خواه و در يك كلام، حـامي كـل انقـلاب و بـالاتر از آن      بلكه دموكرات و جمهوري

.رياي حقيقت واقع توصيف كرد بي رئاليست يعني يار
)34(

  

شناسـي، بـه سـنت     طرفانـه زيبـايي   خود بـا خصـلت بـي    ةها در مبارز يسترئال

كردند در آثار مختلف خود  گشتند و تلاش مي خودباوري متفكران روشنگري باز مي
چراكـه ايشـان در آثـار خـود     . هـره ببرنـد  ب ولترو  روسو، ديدروهاي امثال  از ديدگاه

م سياسي را بازتاب داده بودنـد؛  اجتماعي و همراهي با راديكاليسهاي تند انتقاد  جنبه

هرحال آنچه در آثار رئاليستي متأثر از انقلاب فرانسه مشهود بود؛ انقلابي بـود كـه    به

كننـد و بـه نظـر كانـت      ها را متوجه كرد كه در تاريخ زنـدگي مـي   به گفته هگل آدم

حتي در آن شركت مستقيم نداشتند، دگرگون كـرده   آگاهي صدها هزار انساني را كه

)35(.دبو
  

اجتماعي سده نوزدهم پيامد بلافصـل  ـ   بخش مهمي از انديشه سياسي ازآنجاكه

شـد،   هاي اجتمـاعي و سياسـي از آن نتيجـه مـي     انقلاب مذكور بود و توجه به زمينه

اي مهم  نمونه. لويت پيدا كندوشناسي مسئله رئاليسم ا هاي زيبايي طبيعي بود در بحث

 ةهاي اجتمـاعي، رسـال   دادهاي تاريخي و زمينههاي نظري از رخ از تأثيرپذيري بحث

دار  ايـن اثـر وام  . بـود  فـردريش شـيلر  اثـر   شناسي انسان هايي در تربيت زيبايي نامه

كـرد؛   را آزادي شـكل ظهـور معرفـي مـي    شـيلر زيبـايي   . وقايع انقلاب فرانسه است

 ،شـود  هاي ظهور در قالب ظهور مقيدات بيـان مـي   چنانكه در جهان محسوس، شكل

در كتـاب او  . خـويش اسـت   ةكننـد  چيـزي نيسـت و تعيـين    ولي زيبايي وابسته بـه 

اند كه تنهـا در قيـودي كـه     واحدهاي زيبا به شهروندان رها از قيد و بند همانند شده

، آزادي سياسـي  شـيلر بـه اعتقـاد   . برنـد  به سر مـي  ،اند خود براي خويش وضع كرده

.اثر هنري استترين  كامل
)36( 

و  گوسـتاو كوربـه  و  مانـه ، دوميـه هاي مطرحي چون  نين چهرهگرايي همچ واقع

اين گروه بـه اقتضـاي شـرايط عصـر خـود،      . شد را در نقاشي شامل مي فرانسوا ميله

 ـ  از ديدگاهي سوسياليستي بر معمولاً اجتمـاع را بـرملا    ةآن بودند تا شـرايط ناعادلان

طـرزي بـارز در آثـار     همواره و بـه ) 1814-1875( ژان فرانسوا ميلهبراي مثال . كنند
.داد هاي خود قرار مي ينگار موضوع پرده نها راآخود دهقانان و تلاش 

)37(
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تـرين   نويسي، منجر به انتشار تعدادي از مهـم  گرايي در رمان با اين همه اما واقع

، تمـام دقـايق   زولا، موپاسان، فلوبر، زاكآثار بالبراي مثال در . آثار ادبيات جهاني شد
نويسـندگاني   لوكـاچ به قول . به تصوير درآمده است تر زيبايي هرچه تمامزندگي به 

پرداختنـد كـه پـس از وقـوع      اي مي چون بالزاك، استندال و فلوبر، به توصيف جامعه

آنهـا در تحـولات سياسـي و    . هايي حاد در حال تحكيم موقعيت خـود اسـت   بحران

هـاي   قربـاني معاملـه  بـالزاك شـريك و   . اجتماعي عصر خود فعالانه شركت داشـتند 

داريِ نوخاستة فرانسه بود، يا گوته و استندال در مقام مأموران دولتـي   قماري سرمايه

.خدمت كرده بودند
)38(

  

ثـار مهـم   آگراي انگليسي نيز بـه پيـدايش    هاي واقع همچون مورد فرانسه، رمان
اجتماعي و سياسي منجر شـد كـه در آنهـا وضـعيت طبقـات فرودسـت بـا شـرايط         

نيازي به گفتن نيست كـه  . توصيف شده است خوبي بهر محيط اجتماعي آنها نابهنجا

 ـ بـه تمامي آنها  تقريباً چنانكه. گرايي بوده است درگير واقع ادبيات روسيه عمدتاً ژه وي

د هـا بع ـ  جهت نبود كه سال بي .خواندند كنندگان واقعيت مي خود را وصف تولستوي

 »نمـاي دلايـل انقـلاب روسـيه     آيينـه تمـام  « او را تولستوياي پيرامون  در مقاله نينل

.كند معرفي مي
)39(

  

واقـع مطلـب آن اسـت كـه     : شناسـي اجتمـاعي   ب ـ سوسياليسم و زيبـايي  
شناسي اجتماعي با هدف بازتـاب مسـائل و مصـائب جامعـه، ابتـدا از سـوي        زيبايي

سـن  شناسـاني چـون    جامعـه . متفكران سوسياليست فرانسه مورد توجه قرار گرفـت 

گروهـي بودنـد كـه بـا حملـه بـه        نخستين ءجز پير پرودونو  شارل فوريه، سيمون

آثار هنري را بـا كـاركردي بـودن آن در    شناختي  ماهيت هنر براي هنر، عناصر زيبايي
هنر براي هنر، تصريح داشـت كـه    با رد ايدة، پرودونبراي مثال . سنجيدند جامعه مي

 ـ. ه چيزي ديگر اسـت اصل هنر در وراي آن است، چراكه هر چيز پيوسته ب او  ةنظري

شناسي به طور كلـي   شناسي استوار است، احساس زيبايي هنرچند بر احساس زيبايي

مثل حافظـه، عشـق، سياسـت،    (نه به قواي اساسي و مسلط ذهن كه به قواي كمكي 

.تعلق دارد) صنعت و مانند آن
)40(

  

اري از شناسـي ماركسيسـتي، بسـي    به اين ترتيب تا پيش از طرح نظريـه زيبـايي  

. ينـد آهـاي سوسياليسـتي بيار   سي از شعارأهنرمندان در تلاش بودند آثار خود را با ت
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و بعضـي  » دكـادانس «گرايي و طرفداران هنر براي هنر، حاميان  حتي هواداران زيبايي

علاقه خود را به سوسياليسم و آنارشيسم اعلام » سمبوليسم« گرا مثل هاي نخبه جريان

1لارولـت «لـه انقلابـي   مج مالارمـه و دوليل  لوكنت، اوسمان«. كردند
را بـا اشـتياق   » 

)41(.»خواندند مي
  

 در ،»المعـارف انديشـه ماركسيسـتي   ةدائـر «با وجود آنكه به قـول نويسـندگان   

)42(،شود هنر يافت نمي مورددر  يمند هيچ نظريه نظام ماركس و انگسهاي  نوشته
بـا   

ررنــگ هــاي شخصــي ايــن دو بــه هنــر، ســبب شــد جريــان پ ايــن همــه دلبســتگي

ماركسيسـم همـواره نمونـه    «استوارات سيم به قول . شناسي اجتماعي پا بگيرد زيبايي

)43(.»شناسي با انگيزه سياسي بوده است اعلاي يك نظريه زيبايي
در واقع اگر حـق بـا    

شناسـي ماركسيسـتي    ان زيبـايي پـرداز  ترين نظريه فرانسوي، يكي از مهم لويي آلتوسر

هنـر تنهـا از راه فهـم مفـاهيم بنيـادي ماركسيسـتي        ةباشد، فهـم درسـت و شايسـت   

يگانه راه نيل به شناخت راستين هنر، بررسـي  «بر آن بود  آلتوسر. شدني است حاصل
شناسـانه بـه بـار     ويژگي اثر هنري و شناخت سازوكارهايي كه تـأثير زيبـايي  تر  دقيق

)44(.»است» اي ماركسيسم اصول پايه«صرف زمان طولاني براي  ،آورند مي
  

ناپـذيري در پيونـد بـا     بـه نحـو جـدايي    مـاركس شناسي  رسد زيبايي به نظر مي

 چهـارچوب و در گرايانـه   او اين مسئله را از نظـر انسـان  . انقلابي وي بود بيني جهان

خي يـا تـراژدي   مسـئله تـاري  ترين  براي ماركس بزرگ. كرد ازخودبيگانگي تحليل مي

.ازخودبيگانگي بوده است ةتاريخ بشر، همين انگار
)45(

 تـر   عد انتقادي مسـئله مهـم  از ب

بـراي تجسـم اينكـه جهـان فـارغ از       مـاركس « جالب اين كه. غلبه بر بيگانگي است

توانسـت شـبيه باشـد، از تعـابير بـديع هنـري اسـتفاده         بيگانگي به چـه چيـزي مـي   

)46(.»كند مي
سـو   بـه ايـن  ) 1848(هاي ماركس از بيانيه كمونيست  اغلب نوشته اصولاً 

گيـري   اقتصادي استثمارگر جهتـ   در راستاي پيكار طبقاتي عليه يك نظام اجتماعي

همي بـراي تحقـق ايـن هـدف     اند و هنرها با لحاظ وجهي استقلال، به وسيله م داشته

انسـاني كـار   اساسـاً  خصيصـه   ةربـار د ماركسبراي مثال هنگامي كه . اند تبديل شده

بـه عنـوان   معمـار را   و پـردازد  و زنبـور مـي  ) هنـر (گويد به مقايسه معمار  سخن مي

پيامد منطقي اين ديدگاه تشخيص ايـن نكتـه   . انساني مد نظر دارداي از كارگر  نمونه
                                                                 

1. la Revolte 
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داري هنر مانند ديگر اشكال كار به نحو روزافزونـي بـه صـورت     است كه در سرمايه

شود و روابـط توليـد هنـري     كار ميخود تبديل به  هنرْ«... آيد مي كار ازخودبيگانه در

كاهـد كـه بـه توليـد      ي فرو مـي ا شدهكارگر استثمار جايگاه هنرمند را به حد جايگاه

.پردازد ارزش اضافي مي
)47(

  

مـاركس دربـارة مـدعاي    . داري، با هنر سردشمني دارد اساساً سرمايهبه زعم او 

شـده بـه ازاي    بهشت گـم ميلتون كه «: گويد بهره ميخود از زبان صريح و شاعرانه 
از سـوي ديگـر   . آيـد  كـارگري نامولـد بـه شـمار مـي      ،نوشترا  دريافت پنچ پوند

 كارگر مولـد  ،آورد كارخانه پديد مي ةاي كه مطلبي را براي ناشر خود به شيو نويسنده

 مولـد ارگري كنـد ك ـ  بنـدي مـي   پرولتري كه كتابش را زير نظارت ناظر سـرهم . است

.اش تابع سرمايه است چراكه فرآورده ؛است
)48(

شناسي ماركسـي،   البته از منظر زيبايي 

 چنانكـه مسـئله  . غايت فعاليت فكري، صرف فهم جهان و شرايط نـاگوار آن نيسـت  

همـه  «: توان گفـت  به عبارتي مي ؛گفت، تغيير هم بود مي فوير باخدر تزهاي  ماركس

بـه ايـن سـو در راسـتاي هـدف      ) 1848( ستمانيفست كمونيهاي ماركس از  نوشته

و  گيـري دارنـد   اقتصادي اسـتثمارگر جهـت  ـ   پيكار طبقاتي عليه يك نظام اجتماعي

ديگـري بـراي    ابـزار هنرها، اگر نوعي خودمختاري نسبي را برايشان قائل شويم، بـه  
)49(؛شـوند  خواهانـه تبـديل مـي    تحقق اين هـدف مبـارزه  

شناسـي   در نتيجـه، زيبـايي   

گيرد كه بر همـه چيزهـاي    ردامنه و پرتواني را براي هنر فرض مينفوذ پ ماركسيستي

گذارد و در فراينـد دگرگـوني جهـان واقعـي نقـش       حيات مادي و فرهنگي تأثير مي

ها به تأثير عملـي هنـر اعـم از هنـر      بيهوده نيست كه ماركسيست. كند ثري ايفا ميؤم
شناسي ماركسيستي در علاقـه بـه    ييزيبا. كارانه و هنر انقلابي علاقمند شدند محافظه

اقتصادي هنر، هنر را در ارتباط با ايـدئولوژي و علـم توضـيح    ـ   هاي اجتماعي زمينه

حـال آنكـه    ؛ادارك و فهـم درسـت واقعيـت اسـت     بـر ايـن اسـاس، علـم    . دهد مي

آميزي است كه در آنها واقعيـت از نظـر    هاي خطا و تحريف ايدئولوژي مجموعه ايده

. اسـت  نشان داده شـده  ،قاومت عليه تغيير بنيادي نفع مشخصي دارندكساني كه در م

بينـيم ولـي    ميرا در هنر از يك طرف بازتابي از جهان  :پس هنر ماهيتي دوگانه دارد

بـدان نحـو كـه آدميـان     تـر   الواقع هست بلكه پـيش  چندان به صورتي كه جهان في نه

 ةهنـر صـبغ   انـدازه تـا ايـن   . ادراكات هـر جامعـه اسـت    اي اندازههنر تا . پندارند مي
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از طرف ديگـر، هنـر همچـون هنـر      ؛كند ايدئولوژيك دارد زيرا واقعيت را مكتوم مي
به ايـن  . عيان سازدواقعي نبودن جهان ايدئولوژيك را تواند  شود كه مي بازشناخته مي

گويـد   داري مي يهترتيب هنر به علم گرايش دارد زيرا به ما چيزي درباره جهان سرما

.بخشد و بدين وسيله فهم راستين را فزوني مي
)50(

  

توانـد   هنر انقلابي، در مقام ابزار و امكاني بـراي تغييـر اجتمـاعي بنيـادين، مـي     

تحليـل ماركسيسـتي از موقعيـت     چهـارچوب در همين . اگاهي كاذب را متزلزل كند

 هـاي  پديـده جايگـاه  دهد كه چگونه هنـر بـه    ي نشان ميدار سرمايهفرهنگ در نظام 

كاهد كه كاركردشان تضمين آرامـش سياسـي و    ارزش فرو مي بي گرا، مكرر و همگان

در ايضـاح  . بخش و انتقادي داشته باشـد  تواند نقش آگاهي مي كه درحالي ؛ثبات است

اش پـرده   گويدكه وظيفـه  سخن مي» هرمنوتيك سلبي« از فردريك جيمسون اين معنا

يي اسـت كـه در آن هـر مصـنوع     ها راهنري و نشان دادن هر كار ه ةبرداشتن از چهر

كنـد و بـه سـاختار قـدرت      فرهنگي به رسالت ايدئولوژيك مشخص خود عمل مـي 

.بخشد معيني مشروعيت مي
)51(

  

 ةپار واره و پاره به توصيف سرشت شي تاريخ و آگاهي طبقاتيدر كتاب  لوكاچ

گي كالا را وار زد و تأثير بتپردا ي ميدار سرمايهانساني در حاكميت  ةزندگي و تجرب

هنـري   بـزرگ  لوكاچ هنربه زعم  ،با اين حساب. دهد بر آگاهي مورد تحليل قرار مي

كوشد اين شرايط را فاش كند وسعي كند از طريق راه بردن به فراسـوي   است كه مي

 ازآنجاكه .هايش دريابد تضادها و تناقض ةنمودهاي سطحي، كليت اجتماعي را با هم

 ـ شناختي  ماركسيسم يك نظريه زيبايي نقـش آموزشـي تأكيـد     راجتماعي است كـه ب

بـه مثابـه يـك    ) رئاليسـم (گرايـي   اين تأكيد در عمل اغلب به پذيرش واقع ،ورزد مي

، لوكـاچ بـه نظـر   . انجامد ها مي بودن مفروض آن براي تودهتر  سبك به دليل قابل فهم

. اساسي واقعيت را انعكـاس دهـد  ة د جنبتوان اين هنر رئاليستي است كه مي در واقع

فـراهم   خـوبي  بـه  بالزاكهاي سده نوزدهمي چون  او در نمونه ةاين رئاليسم به عقيد

عصـر خـود را فـاش     ةآورتـرين تـاريخ رئاليسـتي جامع ـ    شگفت بالزاك. تآمده اس

دهد چگونـه سـتيزهاي طبقـاتي     طلب است اما نشان مي سلطنت كه درحالي ؛سازد مي

  . شود طبقه اشراف مينابودي سبب 

شناسي ماركسيستي در اين شرايط با تلقي سرشت اجتماعي هنر، خود را  زيبايي
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دهد و هميشه براي كسي بـا   سياسي و اجتماعي نشان مي هاي متعهد به طرح واقعيت

انقلابي هنر و مسئله تعهد بـراي   ةبر امكان بالقو ،به اين ترتيب. گويد كسي سخن مي

اجتمـاعي نقـش    ةهنرمندان راستين در مبارز: گفت مي لوكاچ. اردگذ هنرمند تأكيد مي

در كنند يا از هنر تنهـا ايـن انتظـار را دارنـد      آنها كه ادعاي توصيف صرف مي ؛دارند

.گذارند دست خود را در دست قواي سركوب ميواقع 
)52(

  

شناسي اجتماعي و نسـبت   پس از ايضاح مفهوم زيبايي: گرايي روسيه ج ـ واقع 

اي مشخص يعني روسيه اشاره  اي عيني در جامعه توان به نمونه سوسياليسم، ميآن با 

بستر و محيط مناسبي بـراي رشـد رئاليسـم     ،كرد كه تحولات سياسي و اجتماعي آن

به نظر نگارنده رئاليسـم بـه مثابـه    . ها شد سوسياليستي در دوران حكومت كمونيست
گرايـي   بـه شـكل بـارزي در واقـع     ،شناسي و سياست نمود بارز پيوند عناصر زيبايي

در تحـولات آتـي سياسـي و فرهنگـي آن سـامان       ؛ چنانكهروسيه تعريف شده است

گرايـي   ، واقـع نـوزدهم از منظر تاريخي، از نيمه سده . نقش غير قابل انكاري ايفا كرد

 در ميـان بخشـي از   ويـژه  بهجاها  سايرهاي هنر و ادب در اروپا و سپس در  در زمينه

مباحث قبلي نشان داد، رئاليسـم امكـان و    چنانكه. روسي گسترش يافتنويسندگان 

 ـ   در اوضـاع و احـوال   . سـامان روسـيه بـود    هفرصت مناسبي براي ترسـيم اوضـاع ناب

نويسان، و هنرمندان براي خود رسالت و تعهد اجتماعي  ناقدان، رمان كه اي زده بحران

بيعي به مباحثي سياسي هم هنري به طور طـ   هاي ادبي كردند، بالطبع بحث فرض مي

)53(شد كشيده مي
گرايـان روسـي بـا     اجتمـاعي واقـع   هاي سياسـي و  هرچند گرايش؛ 

.آغاز شد 19هاي نخست سده  در دهه ويساريون بلينسكي
)54(

 ةسه متفكـر و نويسـند   

 ديمتيـري پيسـاروف  و  نيكولاي دابراليوبف، نيكولاي چرنيشفسكيهاي  نامه تندرو ب

خـود   يدر بيان آرا« به عبارتي ديگر، اين سه نفر. ه اوج رساندنداين فرايند را به نقط

و در تعقيب اين مهم كه ادبيات بايد هدفي اجتماعي و سياسي داشته باشد چه بسـا،  

)55(.»راه افراط پيمودند
  

از نيمـه قـرن    خصـوص  بـه سـرزمين روسـيه    ازآنجاكه سرآيزيا برلينبه اعتقاد 

 يهاي متعـدد  سلطه حاكمان تزار، با خيرش ماندگي از غرب و نوزدهم به علت عقب

هنر و ادب روسيه از جهت سمت و سوي  ةمواجه بود، طبعا چنين خيزشي بر صحن

بـه عمـد ناديـده     و هنـر در نتيجه خط تمايز ميان زنـدگي   ؛گذاشت سياسي تأثير مي
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تولد روشنفكران روسـيه، چيـزي را پديـد آورد كـه مقـدر بـود عواقـب        « گرفته شد

.ماعي فراواني در سراسر جهان داشته باشدسياسي و اجت
)56(

  

گرايي  گذاران واقع پايهترين  از جمله مهم) 1828-1889( نيكولاي چرنيشفسكي

بـر  ) 1855( شناختي هنر بـا و اقعيـت   روابط زيباييدر هنر روسيه بود كه با كتاب 

 زيباشـناختي را لـذت   او امر صـرفاً  در اين اثر. سخن گفت از هنر ،ضد نظريه هگلي

شمارد و هنر ناب را چيزي  مضموم مي در نهايتحسي صرف و دست بالا مبتذل و 

در بيـان مخالفـت خـود بـا     . دانـد  جز آوازهاي نوشخواري و مكالمات شهواني نمي

زمـان   ةخوانند .!جويان هاي لذت خداحافظ موضوع«: نويسد چنين هنري است كه مي

اي به  ها، ديگر علاقه آزادي دهقانو با اصلاحات مالي، ما، درگير با مسائل حكومتي، 

)57(.»شما ندارد
به زعـم   مجله معاصربه همراه تعدادي سوسياليست در  چرنيشفسكي 

سـازي عنـوان كـرده بـود،      نچه افكار پوسيده و كهنه در نقاشي و مجسمهآخود عليه 

 نويسـد  مـي هـاي همـين مجلـه     براي مثال در يكي از شماره. مقالات متعددي نوشت

ما بايد فقط مردمـان زنـده را    ولياند  آپولون و ونوس را شرح داده و تحسين نموده«

بـه ميـان    ،انـد  كنيم و زندگي آنها را كه به دست فراموشـي سـپرده شـده    تحسين مي

  .»كشيمب

هنـر و   موردخود در  ةرزبورگ از رسالتخواست در دانشگاه پ وي زماني كه مي

بـار   ،آمـده بودنـد   شور و هيجان بسياري كه در سالن گردواقعيت دفاع كند در ميان 

زنـدگي   ةيد فقـط و فقـط دربـار   يبيا«: گويد بر موضع خود پافشاري كرده و مي ديگر

هـا را بازتابانيـده و اگـر     واقعيـت . كنـيم صحبت كنيم، چگونه بايد با هنرمندان رفتار 

آشـنا سـازيم و رسـوم    زيند آنها را با روش زندگي انساني  انساني نمي ةمردم به شيو

)58(.»زندگي را بر روي پرده نقاشي آوريم
مقايسـه بـا    او اعتقاد داشت هنر خـوب در  

. آورد و به كلي فاقد آن قوتي است كه در زندگي نهفتـه اسـت   كم مي ،واقعيت زنده

روسيه بيشـتر از وظـايف    ةماند عقب ةهنر در جامع ةاما اعتقاد صريح داشت كه وظيف

 ـ جدا از نقش مبارزه رو ازاين ؛جامعه پيشرفته است احتمالي هنر در يك خـود   ةجويان

شـوند نيـز اسـتقبال     از آن گروه از نويسندگاني كه در اين زمينـه متعهـد مـي    ويژه به

  . كرد كرد و خواندن آثار ايشان را توصيه مي مي

وطـن خـود در كـيش     ديگـر هـم   همچـون ) 1836-1861(نيكولاي دابراليوبف 
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شد كه ادبيـات   عي، هرگز از گفتن اين ديدگاه سياسي خسته نميشناسي اجتما زيبايي

ادبيـات فقـط زنـدگي را    «بـه زعـم او   . زندگي اسـت  هاي يتآيينه واقع و هنر صرفاً

)59(.»كشد كند و هرگز آنچه را در عالم واقع وجود ندارد، به تصوير نمي بازآفريني مي
 

جـاي آثـار خـود از موضـوع هنـر مردمـي كـه بعـدها در كـيش رسـمي            او در جاي

1»گرايي در هنر مردم«گرايي سوسياليستي به  كمونيسم، يعني واقع
معروف شـد دفـاع    

شاعر روسـيه را بـه ايـن دليـل كـه       فتاو با انتقاد به آثار هنري غيرسياسي، . كند مي

را به دليل  تيوچفدر مقابل، كرد اما  تقبيح مي ،سرود ر جويبارها شعر ميرشُشُ ةدربار

مقـالات   سـري از  در يـك  دابراليوبـف . كـرد  اش تحسين مي تعهد اجتماعي و سياسي

خود را به گرايش سوسياليستي اثبات كـرد و در عـين    تعهد ،سياسي انتقادي و كاملاً

. ها انتقاد كنـد  روسيه در آن سال ةحال تلاش كرد تا از اين طريق از فضاي استبدادزد

2ابلاموف چيست؟اي به نام  نوشته ال دربراي مث
بخش اعظـم آبلامـوف   «: نويسد مي 

و  هـا  ارهچنين اش »در هر يك از ما ريشه دوانده است) مترادفي براي انفعال سياسي(

، نـوعي تعجيـل روشـنفكري در روسـيه بـه      آيزيا برلينتوان همسو با  اظهارتي را مي

مـوارد ذكرشـده تصـريح     چنانكـه . ددر راه تفسير كر منظور بسترسازي براي انقلابِ
تغييـرات سـاختاري،    دار وام شـدت  بـه ها  شده در اين سال ها و آثار ارائه داشت نظريه

عـين حـال توجـه بـه ايـن      و در  نظمي ناشـي از آن بودنـد   بي اجتماعي و سياسي و

چه بسا همين فرض سبب شد تا در . دانستند رويكرد را تنها شرط آفرينش هنري مي

هـاي   رئاليسـتي در نظريـه   ضـد  هـاي موج شديدي از انتقاد ،سده بيستمنيمه نخست 

  . شناسي شكل بگيرد مدرن زيبايي

خواســت تــا  بــه هــر تقــدير رئاليســم مــورد نظــر ايشــان از هنــر انتقــادي مــي

دهندة فطـرت انسـان و در مقابـلْ فـاش كـردن شـرايط اجتمـاعي ـ سياسـيِ           نمايش

يـا تعهـد هنرمنـد و نويسـنده،     » ت اجتمـاعي مسئولي«در نتيجه مسئله . ناعادلانه باشد

شناسي اجتماعي با علاقـة وافـر بـه تعهـد اجتمـاعي از       زيبايي. يك اصل اساسي بود

شناسـي ماركسيسـتي ايفـا     يك سو نقش غير قابل انكاري را در تقويت سنت زيبـايي 
                                                                 

1. Narodnost  

2 .“What is oblomove?” كه از جملـه   گنچاروف ةنوشت) 1859( آبلوموف اي بود به رمان اشاره
آبلموف در اين زمينه، مثال و علامت كـاهلي ذهنـي   . آيد آثار رئاليستي روسيه به حساب مي

 .)1363آبلاموف،  :ك.ر(و جسمي است 
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خواست در نظرية خود تـاريخ و آگـاهي طبقـاتي را در خـدمت پراتيـك       كرد كه مي

.رار دهدانقلابي ق
)60(

، لوكـاچ،  پلخـانف هـاي ماركسيسـم چـون     برخي از تئوريسـين  
تـوان در ايـن زمـره جـاي      پردازان مكتب فرانكفورت را مي و نظريه هاوزر، گرامشي

داد؛ از سوي ديگر منتقداني را پرورش داد كـه چنـدان دلبسـتة ايـدئولوژي سياسـي      

مـاتيو آرنولـد   . دانسـتند  مينبودند اما خود را در انتقاد از مصائب جامعه بشري محق 

از جملة اين افراد بود كه رسالت مهم نقد آثار هنري را امكان و فرصتي بـراي فـاش   

شناسـي بايـد همـواره در خـط      به اين معنا زيبايي. دانست كردن معضلات جامعه مي

هـا بـه    فرجام اين درخواست در دوران حكومت بلشـويك . مقدم پيكار طبقاتي باشد

  . مبدل شدماجرايي تراژيك 

  گيري نتيجه

تـوان تغييـر    اي مي بار را تنها از راه عمل سياسي ريشه در موقعيتي كه واقعيت نكبت«

)61(.»توجه به مسئله زيباشناسي را بايد توجيه كرد. داد
بـا زيركـي از    هربرت ماركوزه 

يـر  غادعـاي  اينكـه   گيـرد تـا ضـمن    ميبهره  شناختي بعد زيبايياين جمله در كتاب 

ال ببرد در عين حال چگونگي ايفـاي نقـش سياسـي در    ؤبودن هنر را زير سسياسي 

شناسـي   زيبايي ةنوشتار حاضر هم مقول چنانكه. شناسي اجتماعي را اثبات كند زيبايي

آنچـه   چهـارچوب مات اجتمـاعي و سياسـي در   ارا با توجيه و ايضاح معاني و استلز

  . اشتبه بحث گذ ،نام گرفته است» شناسي اجتماعي زيبايي«

هـاي هنـري    يپرداز نظريهاز سويي و  نوزدهمتحولات سياسي و اجتماعي سده 

از  خود بـه بخشـي   ،هنري جديد ةداد كه تاريخ نظري و ادبي در سوي ديگر نشان مي

 مـورد هنـر در   ةگفتيم تا پيش از ايـن فلسـف   چنانكه. ه استتاريخ سياسي تبديل شد

دانسـت   ساس و شناخت مفاهيم زيبـا مـي  اح زمينةاي در  آن را آموزه ،شناسي زيبايي

 ةشناسـي اجتمـاعي تحـت تـأثير مكتـب رئاليسـم و بـه پشـتوان         زيبـايي  كـه  درحالي

 ـ اماترياليسم دي پيونـدهاي اجتمـاعي و    رلكتيكي در ايدئولوژي ماركسيسم، اين بـار ب

رسـد بتـوان دسـتاوردهاي ايـن      به نظر مي. سياسي ميان هنر و جامعه دست گذاشت

  : وشتار حاضر در چند پارامتر خلاصه كردفرضيه را در ن

مدعاي اصلي نويسنده توجه به ايـن مهـم بـود كـه سياسـت در قلـب همـه        . 1
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در تمـام   »امـر سياسـي  «واژگـان امـروزي    چهارچوبهاي بشري است و در  فعاليت

 ـ   . دقائق زندگي روزمره ريشه دوانده است  ةدر نتيجه آثار هنري و ادبـي نيـز بـه منزل

. رود اجتماعي به شمار مـي  يهنر محصول رو ازايناسي، تلقي شده و بخشي از امر سي

رئاليسم بر آن بود تا ثابت كند در دوران جديد آزادي در بطـن زنـدگي و از طريـق    
  . شود كنش هنري انتقادي درك مي

گرا،  شناسي اجتماعي با رويكرد واقع پژوهش حاضر نشان داد چگونه زيبايي .2

و بيان واقعيت، نظريه هنر را متوجه محيط اجتماعي خود  مشاهده ةبرآن شد با وظيف

بـه   نـوزدهم هـاي سـده    اشاره به ديدگاه رئاليست. كندو از قضا شرايط ناگوارجامعه 

هـر چنـد در طـول قـرن بيسـتم       ؛اسـناد عينـي صـورت گرفـت     ارائهضرورت دليل 

 ـ تـا  هاي كمونيستي و فاشيستي در شـوروي و آلمـان بـر آن شـدند      رژيم ه هنـر را ب

در مسـلك   چنانكـه شـده فراخواننـد،    هاي سياسـي از پـيش تعريـف    بازنمايي آرمان

هـا از طريـق    آرمـان  ةبخش عمد ازآنجاكهشد  شناسي رسمي شوروي گفته مي زيبايي
هنر جز بازتاب و حفـظ ايـن ميـراث     ةپس وظيف بود،انقلاب سياسي به دست آمده 

گرايـي   ديديم هنر انتقادي سده بيسـتم در اشـكالي فراتـر از واقـع     كه درحالينيست، 

در عـين حـال همچنـان بـر مـدار       و هـا را پشـت سـر بگـذارد     توانست محـدوديت 

  . كانتي بچرخد خودآيينيِ

گيري و رشـد سوسياليسـم و ماركسيسـم در     نيازي به گفتن نيست كه شكل. 3

بـا  . با اغراض سياسي شـكل داد  شناسي را قابل توجهي از زيبايي ةنمون نوزدهمسده 

بـود امـا تحـولات     مـاركس و انگـس   آراي دار وامكه مباني اوليه اين نظريه وجود آن

مخـالف تـز    ً دوسـويه كـاملا   گيري متفكران ماركسيست سياسي و اجتماعي و جهت

گرايي لنين و درخواست كمونيسم  يك راه تحت تأثير ايدئولوژي: بودسياست و هنر 

گرايي  گرايي سياسي به سمت سنت براي بازتاب رزمندگي و پارتيزانشوروي از هنر 

امـا راه   ،خاصيت مشرب رئاليسم سوسياليستي مورد نظر اين نظام رفـت  بي خشك و

در ايــن . اثــر هنــري تأكيــد بگــذارد اجتمــاعيِ دوم، بــر آن شــد روي اهميــت ذاتــاً

 ـ  خواستند هنر همچون تكيـه  ان ميپرداز نظريه چهارچوب خـود بـه    ،سـاماني  هگـاه ناب

اعضـاي مكتـب فرانكفـورت،    . اي براي بيان دردها و ناملايمات تبـديل شـود   وسيله

گئورگ لوكـاچ در ايـن   هاي مستقل چپ مثل  و برخي چهره سارتراگزيستانسياليسم 
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در يكي دو دهه گذشته اين روند مورد توجه مجدد قـرار  . كنند مسير اهميت پيدا مي

  . گرفته است

هاي هرمنوتيك و پسامدرن سـبب   هاي هنر مدرن و قالب نظريه شود ميگفته  .4

هايي  با اين همه، رئاليسم كليدواژه ؛شناسي اجتماعي شده است تقليل رويكرد زيبايي

شناسي جديد مورد استفاده  را باب كرد كه امروزه نيز به عنوان مضامين اصلي زيبايي

ايـن  ة هنر انقلابي از جمل ـو ر، گيرد؛ ذهنيت، آزادي، رئاليسم، قوه سياسي هن قرار مي

هاي انقلابي كشورهايي چون چين، نيكاراگوئـه و   حتي اين تعابير در جنبش. مواردند

  . ايران نيز نقش بسزايي ايفا كرد 1357انقلاب 

شناسي و امر سياسي، نشان داد هنـر   نوشتار حاضر با تمركز بر نسبت زيبايي .5

عد وظيفه نقادانه، با جامعه فرضي هد از بخوا حتي وقتي مي. اي اجتماعي است پديده

هنر در عين حال نويدگر آزادسـازي هـم    ،تعبير ماركوزهچراكه به  ؛از در تقابل برآيد

هـاي برشـت، آزردگـان داستايووسـكي و بينوايـان       تهيدستان نمايشـنامه . بوده است

 برند، بلكه رنج آنها از نمي طبقاتي خاص رنج ةتنها از بيداد يك جامع هوگو ويكتور

آن كليتـي كـه در سرنوشـت آنهاسـت وراي فـرض       ؛هاست عدالتي در همه زمان بي

  . جامعه طبقاتي است ةيافت تقليل

زدگـي را بپـذيرد    لاجرم اگر پرسش شود كه هنر اگر نخواهد بنـد سياسـت  . 6

ارد؛ جويي در زندگي آدميان باشد، پاسخ روشني نـد  تواند مدعي حقيقت چگونه مي

شناسي انتقادي برآنند هرگاه نويسـنده و هنرمنـد بـه     هاي زيبايي گو اينكه تئوريسين

نگران انتقال معنـايي خـارج از منطـق خـودآييني هنـر باشـد،        طور كلي بخواهد دل
. جويي را از كف خواهـد داد  كه به استقلال آن لطمه بخورد معيارِ حقيقت اي گونه به

كشور شوراها مؤيد اين حقيقت تلخ بود كه چگونه تجربه رئاليسم سوسياليستي در 

شده از هنر باعث تحريف واقعيت و بزرگنمايي مسـائل بيهـوده    بندي خواست قالب

اتفاقاً از جمله دستاوردهاي پژوهش حاضر توجه به اين نكتة مهـم اسـت كـه    . شد
شناسـي اجتمـاعي، بخشـي از پيكـار طبقـاتي تجلـي        هرچند ذيل رئاليسم يا زيبايي

توانـد   توان گفت كه از حيـث تـأثير بـر مخاطبـان مـي      فت اما با مثال شوروي مييا

گفـت يـا    گـرا مـي   مـثلاً اينكـه يـك ماركسيسـت جـزم     . گرا باشد رو يا واپس پيش

شده ارزشمند است، بـه نقـش و    خواست ارزش هنري تنها در چهارچوب تعيين مي



  

 

ي 
س
يا
س

م 
لو
 ع
مه
نا
ش
وه
پژ

® 
ل 
سا

ج
پن

م 
® 

ه 
ار
شم

1 
® 

ن 
تا
س
زم

1
3

8
8

194  

اي اسـت بـراي    به هر حال پـژوهش حاضـر مقدمـه   . زد اهميت آن لطمة بزرگي مي

هاي ادبي و هنـري و بـه همـين نهـج، مطالعـة       مطالعة وثيق سياست با انواع جريان

هاي سياسي و فرهنگي كشـورها تـا ميـزان و كيفيـت      دستاوردهاي هنري در تجربه

  . اثرگذاري آن سنجيده شود
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